
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« فصلنامه علمي

  79- 105: 1399 پاييز، متشهو  پنجاهشماره 
  30/04/1399: تاريخ دريافت
  15/04/1400: تاريخ پذيرش
  هشيوپژ: نوع مقاله

  از اسطوره تا عرفان ،يكشاورز در بابوند خداكنشگري  تصويرتحليل 
  *فكر  زرين مژگان

  **نيا صالحي مريم
   چكيده

دي رازنـاك و  جـو هاي ذهـن بشـر بـراي شـناخت بهتـر و      خدا حاصل تلاش تصاويرِ
ل نامحـدود بشـر       . قدسي است ، يكي از اين تصـاوير برجسـتة خـدا در گسـترة تخيـ

 ونـد در بـاب  خداكنشـگري  تحت عنـوان  توانيم  كه از آن مي است »خدايِ كشاورز«
اي از كـنش   نبهج، ها در بطن تصاوير قلمرو روييدني، اين تصوير. ياد كنيم يكشاورز

 در حـوزة  خـدا كنشـگري  . كنـد  و عملكرد خدا را در خلقت عينـي و ملمـوس مـي   
رغـم حضـور    علـي ، در متوني كه محمل تصويرسازي براي خـدا هسـتند  ، يكشاورز

نوشـتار  . است پشت سر گذاشته هاي چندي را تحولات و دگرگوني، پويايي كه دارد
اين تصوير ، هاستعارتحليل بوطيقاي تحليلي و با رويكرد  - پيش رو با روش توصيفي

آفرينش خـدا در  ، در اساطير. است متون مقدس و عرفان بررسي كرده، را در اساطير
. شـود  عملكرد الهه باروري و ايزد ميراي گياهي در قالب چرخش فصول تبيـين مـي  

خدايِ پـدر و االله متناسـب بـا بافـت     ، يهوه، در متون مقدس اين كنش به اهورامزدا
شود و در عرفان هم اين كنش به شكلي متنوع و جـامع   هر متن واگذار مي حاكم بر

، نتايج بررسي نشان داد كه اين تصـوير . شود به تصوير كشيده مي، با محوريت انسان
سيري چرخشي را از طبيعت بيرون به طبيعت درون انسان و از طبيعت عينـي بـه   

يـار و سـيطرة خـدا بـر     همچنين گسترش دامنـة اخت . طبيعت انتزاعي پيموده است
  . خورد جهان و انسان از مواردي است كه در دگرديسي اين تصوير به چشم مي

، متـون مقـدس  ، اسـطوره ، يكشـاورز ، كنشـگري ، تصوير خدا: هاي كليدي واژه
  . عرفان
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  مقدمه 
مفهومي نيرومند همواره در ذهن انسان حضوري ماندگار داشته است كه قابل ديـدن  

انسـان را بـه شـناخت    ، رغم در دسترس نبودن  اين مفهوم علي؛ استو در دسترس نبوده 
شناخت كه تنها راه شناختش كمك گـرفتن   قابل وجودي غير. كرده است خود ترغيب مي

كنـد   انسان هرگاه قادر به شناخت چيزي نباشد سعي مي. بوده است ها از حوزة شناختني
كارگيري نيروهاي ذهن خود  با بهتصوير و تمثال آن را با كمك هرچه در دسترس دارد و 

شده تا بشر براي ادراك هرچه بهتـر آن   رازآلودگي اين هستومند بدون نام موجب . بسازد
هـاي خـود    ها و ظرفيت اي كه از تمام قابليت انديشه. قواي انديشگي خود را به كار بگيرد

به همـين  . وشدبهره برده تا به بزرگترين و رازآميزترين مفهوم ذهن بشر جامة شناخت بپ
اي كه  هايي كه دارد و نياز روحي ها و توانايي دليل نوع بشر وهر انساني به تناسب ظرفيت

ذهن خود را در راه كشف ابعاد مختلف اين هسـتومند رازآلـود بـه    ، كند در خود حس مي
  . گيرد خدمت مي

خـدا بـه عنـوان يـك     . گوييم هستومندي به نام خداست مفهومي كه از آن سخن مي
توانـد حضـوري فعالانـه و هشـيارانه در      يقت ناخودآگاه و يك هستي رواني وقتي مـي حق

تمــام . ســطح خودآگــاه آدمــي داشــته باشــد كــه از كيفيــت تصــويري برخــوردار باشــد
. نامند تصاويرِ خدا مي، ريزهاي ذهن و خيال آدمي را در واكنش به آن هستي دروني برون

او . دا همان تصوراتي است كه ما از الوهيـت داريـم  تصاوير خ، كند آنتونيو مورنو اشاره مي
الوهيـت را  ، آيـد كـه ذهـن    معتقد است كه تصوير خدا زماني در ذهن انسـان پديـد مـي   

نتيجه اين كه تصوير خدا در انسان از طريق ذهن كـه  . كند دريافته و بدو محبت پيدا مي
ــا . )166: 1386، مورنــو(يابــد  موجوديــت مــي، تــرين پــارة طبيعــت اوســت عــالي انســان ب

بـه  ؛ كند به اين هستي رواني موجـوديتي عينـي بدهـد    هاي ذهني سعي مي تصويرسازي
  . خدايِ او باشد، قابل شناخت باشد و آن تصوير، اي كه براي خودش گونه

بنابراين خدايي كه به سطح شناخت انسان فراخوانده شده و به جهان ذهن او هبـوط  
گروهي از جمله عارفان بر اين اعتقادند كـه غيـر   «. ماهيتي تصويري و تخيلي دارد، كرده

با آن هستي رازآلود حكايت ازيـن واقعيـت دارد كـه      قابل توصيف بودن تجربه و مواجهه
. )42: 1396، ديرينگر و الـر ( »گونه است نه يك تصور علمي كه تصوري اديبانه و تخيل »خدا«
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نسخة ديگري از دنيـاي پيرامـون    به اين ترتيب اگر هنر را نتيجة تخيل آدمي در ساختن
ها در حـوزة خـدا    پردازي هاي هنري و خيال ورزي بايد ادعا كنيم نخستين انديشه، بدانيم

تفكـر دينـي و تفكـر تخيلـي     . انسان انديشمند يك انسان خدامحور نيز است. بوده است
ديـن  . يـد دين و هنر را همزمان آفر، به تعبيري ديگر انسان. اي نزديك با هم دارند رابطه

   .تلاشي بود براي يافتن معنا و ارزش براي زندگي پر از درد و رنج آدمي، همانند هنر
موجـب پيـدايش   ، برآيند فعاليت ذهن انسان در مواجهه با خدا از ابتداي حيات بشـر 

هاي عرفاني شده است كه هريك با وجود تفـاوت   مكاتب و نهضت، اديان، مراسم، ها آيين
متون مقدس و عرفـان همـواره در   ، اساطير. كنند ترك را دنبال ميهدفي مش، در رويكرد

اين سه حوزه يكي پس از ديگري با استفاده از زباني . اند زمينة شناخت خدا پيشگام بوده
  . اند اندازهايي نو در مسير شناخت خدا داشته تصويري سعي در ارائة چشم

شـان كنـيم كـه ايـن     پس از اين توضـيح مختصـر در بـاب تصـوير خـدا بايـد خاطرن      
وگرنه ميان ، ها تنها ابزارهايي هستند براي شناختي متناسب با هر تخيل فعال نقش خيال

بـه عبـارت بهتـر    . تفاوت بنيادين وجـود دارد ، ها نقش خدا آن گونه كه هست و اين خيال
خداي متنـاهي همـان طـور    . بايد ميان خداي متناهي و خالق نامتناهي تمايز قائل شويم

در حـالي كـه خـالق    ، اره كرديم والاترين جزء در نظام هستي و تفكر انسان اسـت كه اش
از آنجا كه قلمرو اين خـداي متنـاهي   . نامتناهي فراتر از هر مخلوق و هر تفكر شناساست

دهـد و   به خواستة ما براي شناخت پاسخ مثبت مـي ، در ساحت تفكر و تخيل آدمي است
يونگ در اين باره ديدگاه جالـب  . كشد ه تصوير ميب، خود را در هر آنچه بشر دوست دارد

اصـالت را بـه خـداي تجربـة فـردي      ، گذاري ميان اين دو خـدا  او در ارزش. توجهي دارد
او معتقد است كه اعتقادات ديني و خداي الاهيات اگرچه حاصل فكر بسياري از . دهد مي

، هـايي كـه دارد   با اين حال تجربة شخصي بـا تمـام ضـعف   ، هاست متفكران در طول قرن
. هاي ما جاري است زندگي اصيل است و همان خون قرمز و گرمي است كه امروز در رگ

: 1382، يونـگ (داند  تر مي كننده هاي ديني هم قانع او اين تجربة شخصي را از بهترين سنت

 »من به خدا اعتقـاد دارم «شود كه جملة  نظر با يونگ مدعي مي كرن آرمسترانگ هم. )59

بلكـه در هـر بـافتي و در ميـان هـر جمـاعتي معنـاي        ؛ خود معنايي عيني ندارد خودي به
نيامـدني   كلمة خدا دربردارندة طيفي از معناهـاي متنـاقض و جمـع   . كند ديگري پيدا مي
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پذير است كه اگر اين نرمش را نداشت تا در هـر عصـر بـه     خدا يك مفهوم انعطاف؛ است
برد تا به يكـي از   اً جان سالم به در نميمسلم، ماية تخيل بشر شود دست، صورت خميري

   .)5: 1382، آرمسترانگ(هاي اصلي بشريت تبديل شود  ايده
دريـايي از تصـاوير و   ، كنـيم  نگـاه مـي   هرگاه به ميراث خـدايِ تصـويري پشـت سـر    

يكپـارچگي و  ، نوعي وحـدت ، كنيم كه با وجود تنوع و ديرينگي ايماژهايي را مشاهده مي
هر كدام از اين تصاويري كـه مـا   . گذارد ديدگان انسان به نمايش مي يكرنگي را در مقابل

برد كه اگرچه تاريخي از آنها در دسـت   ما را به روزگاران دوري مي، بريم امروزه به كار مي
حيـات پـر رمـز و    ، شـوند  تصاويرشان كه به منزلة حقايقي ارزشمند قلمـداد مـي  ، نيست

نداهايي است كه اين تصـاوير  ، اي ما اهميت داردچه بر آن. گذارد رازشان را به نمايش مي
كنـد تـا از    ما را به كشف شبكة تشابهات آنها رهنمـون مـي  ، انداز كرده در گوش ما طنين

تصوير را دوبـاره  ، انگيز هاي خيال  هاي تصويري و رفع هاله رهگذر متصل كردن اين سرنخ
  . بازآفريني كنيم

بخشيدن به مفهوم خدا بـه كـار رفتـه و     براي عينيت از جمله قلمروهاي تصويري كه
گياهـان بـه   . ها اسـت  قلمرو گياهان و روييدني، عرصة تخيل فعال انسان قرار گرفته است

يكي از تصاوير . هاي پركاربرد در تاريخ تخيل بشري است عنوان عناصري مقدس از حوزه
ز تصـاويري اسـت   خدايِ كشاورز ا. است »خدايِ كشاورز«تصوير ، اين حوزه فعال و پوياي

هـا و عملكردهـاي خـدا را در جريـان آفـرينش عينـي و        كـنش ، هايي از صفات كه جنبه
متـون مقـدس و عرفـان بـه عنـوان متـوني كـه محمـل         ، در اسـطوره . كنـد  ملموس مي

هـدف  . هاي مختلف شاهد كشاورزي خدا هستيم به شكل، تصويرسازي براي خدا هستند
سـير  ، گانه مذكور است تا از اين رهگـذر  هاي سه ما توصيف و تحليل اين تصوير در حوزه

  . آن به نمايش گذاشته شود متنوع 1هاي تصويري و خوشه تحول، دگرديسي
 

  مبناي نظري 
هايي  استعاره«نظرية معاصر استعاره با نوشته شدن كتابي به نام ، قرن بيستم اواخر در

ايـن  . جال طرح يافتم )Metaphors We Live by( »كنيمكه بر اساس آنها زندگي مي

                                                 
1.Visual Clusters 
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بـا بـه چـالش    ، اسـت  اي مواجه شـده   نظريه كه امروزه در مطالعات ادبي با اقبال گسترده
كه جايگاه استعاره تنها دركلام ادبـي و   مدعي شد، هاي كلاسيك استعاره كشيدن ديدگاه

هـا جـاي دارد و   بلكـه در زبـان روزمـره و نظـام فهـم انسـان      ؛ براي زيبايي سخن نيسـت 
ذهن انسان ، اين نظريه با تأكيد بر فهم و شناخت انسان. گيرد مي اخت قراردرخدمت شن

كه بدون كاربرد استعاره قادر به انتقال انديشه و حتي زنـدگي   داند را نظامي استعاري مي
  . كردن نيست

مفهـوم  ، يكي از مفاهيم پايه و بنياديني كـه در تفكـر انسـان جايگـاه مهمـي داشـته      
هـاي عينـي    اصلي است كه حوزه 1هاي ذهني و مقصد ي از حوزهخدا يك. انتزاعي خداست

سوية مهم مذهب عبارت است از نگرش ما به خدا و رابطة مـا بـا   «. ي داردمتعدد 2و مبدأ

پادشـاه و ماننـد   ، چوپـان ، پـدر : شود سازي مي مفهوم خدا غالباً به مثابة شخص مفهوم. او
، »كشاورز است، خدا« 3نگاشت استعاريِ در اين نوشتار ما بر روي. )47: 1393، كوچش( »آن

ها  تا از رهگذر شباهت كنيم تمركز مي، شده از خداست كه به نوبة خود تصويري شخصي
بـه بررسـي   ، شـود  گفتـه مـي   4كه به آن تنـاظر  هاي موجود در نظرية استعاره و مطابقت

از  در موضوع تصـوير خـدا چنـد پـژوهش    . قلمروهاي مفهومي و دگرديسي آنها بپردازيم
  . كنيم شناسي صورت گرفته است كه در ادامه به آنها اشاره مي و روان كلامي، منظر ادبي

  
  پيشينة پژوهش

در اين قسمت به برخي ، جا كه پژوهشي با عنوان اين مقاله صورت نگرفته است از آن
، پاول آويـس . كنيم اشاره مي، گيرند كه همسو با نوشتار پيش رو قرار مي هايي از پژوهش

 ,God and the creative imagination: Metaphor « اثـر محققانـة خـود بـا عنـوان      در

symbol and myth in religion and theology« (Avis, 2013)  به ضرورت كاربرد تصوير

دانـد و   او زبان ديـن را زبـاني بلاغـي و تصـويري مـي     . كند و استعاره در الهيات اشاره مي
از سـالي  ، اثـر ديگـر  . كند عرصة الهيات مسيحي را بررسي ميها و تصاوير خدا در  استعاره

                                                 
1. Target domain 
2. source domain 
3. Mapping  
4. Correspondence 
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 »Models of God« بـا عنـوان  ، محقـق پيشـگام در زمينـة الاهيـات اسـتعاري     ، فاگو مك

)McFague, 1987 (او در اين اثر به طرزي موشـكافانه بـه ضـرورت كـاربرد مـدل و      . ستا
را كـه از   »دوسـت «و  »عاشـق «، »مادر«كند و سه استعارة  استعاره در مفهوم خدا اشاره مي

ميرچـا اليـاده از محققـان برجسـته در     . كند بررسي مي، هاي رايج دربارة خداست استعاره
هاي ارزشمندي در زمينة تصاوير مقـدس و دينـي    صاحب پژوهش، حوزة اديان و اساطير

 ـ) 1389، اليـاده : ك. ر( »رساله در تاريخ اديـان «كتاب . از جمله قلمرو گياهان است ة از جمل

) 1390، عـادلي : ك.ر( »تصـوير خـدا در عهـد عتيـق    «مقالة ديگري با عنـوان  . اين آثار است

نويسـنده بـه بررسـي موضـوعات     ، آيـد  نوشته شده كه برخلاف آن چه از عنـوانش برمـي  
تشبيه و تجسيم خدا با تمركز بـر صـفات خـدا در كتـاب مقـدس      ، كلامي از جمله تنزيه

  . است  پرداخته
زمينة تقدس قلمرو گياهان و كـاركرد الـوهي آنهـا صـورت گرفتـه       هايي نيز در پژوهش

ارژنـه و   رضـايي دشـت  ( »اوزيـريس و آتـيس  ، تحليلـي سـياوش   - بررسي تطبيقي«مقالة . است

سـياوش را بـه   ، هاي آييني و و طبيعي اين سـه ايـزد   با نشان دادن مشابهت )1390، زاده گلي
معرفـي  )ايان نبـاتي مصـر و يونـان   خـد (عنوان يك ايزد نباتي و همتـاي اوزيـريس وآتـيس   

با برشـمردن دلايـل    »ايزدي گياهي؟، اسفنديار«هم در مقالة ) 1393(سجاد آيدنلو . كند مي
تـاكنون پژوهشـي   . شده باشد دهد كه اسفنديار يك ايزد نباتي فراموش احتمال مي، مختلف

  . ه نشده استنوشت، كه تصوير خداي كشاورز را در گسترة مورد نظر ما واكاوي كرده باشد
  

  نيروي باروركنندة زمين؛ الهة باروري و ايزد گياهي: اسطوره
همه چيز با طبيعت آغاز شـده  . دانند هاي طبيعت مي اسطوره را تصويرِ نمادين پديده
. هـاي طبيعـت ارزشـي والا دارد    زمين در ميان پديده. و با طبيعت پيوند ناگسستني دارد

كشـت و زرع در نگـاه انسـان گذشـته از     ، زمـين ، طبيعـت ، صرف نظر از انسان امـروزي 
زيسـته و تغذيـه خـود و     او به زميني كـه روي آن مـي  . تقدسي ويژه برخوردار بوده است

نگريسـته   خصوص با ديدة احترام مي حيرت و به، اش وابسته به آن بوده با شگفتي خانواده
هـاي آن   ين و رستنيويژه زم گونه به نيروهاي طبيعت به اين نگاه متفاوت و مقدس. است

كه عادت داشت تـا نيروهـاي طبيعـت را تجسـم     « انسان نخستين، تدريج موجب شده به
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، در نظرگـاه او . براي زمين نيز تصويري فراطبيعـي خلـق كنـد   ) 444: 1382، فريزر( »بخشد
آور بـود كـه فاعـل آن رسـتن را در مـاوراي حـوادث        رويشِ زمين آنقدر عجيب و حيرت

به اين باور رسيد كه يك نيرو و روح فعـال و  ، به همين دليل؛ كرد يجو م و طبيعي جست
بـذر را  ، از نظر او اگرچـه كشـاورز  . باروركننده در پشت تمام رخدادهاي زمين وجود دارد

امـا يـك نيـرو و يـك روح فعـال در      ، كند پاشد و براي روييدن آن تلاش مي بر زمين مي
ر او نباشـد ايـن فراينـد دچـار مشـكل      پشت تمام مراحل كشاورزي حضـور دارد كـه اگ ـ  

تلاش بشر در تجسم و به تصوير كشـيدن نيروهـاي پنهـان در بطـن طبيعـت و      . شود مي
گـاني كـه تمـام     الهـه . بـاور پيـدا كنـد    گانِ باروركنندة زمين شد به الهه زمين موجب مي

  . اند و زاييدة همين طبيعت گيرد نظر آنها صورت مي رخدادهاي مربوط به كشاورزي زير
هاي مربوط به الهة مادر و الهة زمين حاصل اين بيـنش انسـان عصـر اسـطوره      كيش

، هـايي از گنـدم   الهـة غلّـه بـا خوشـه    «، نماد كشاورزي، در فرهنگ نمادهاي آييني. است

ايـن  . )308: 1391، كـوپر (شـود   تصـوير مـي   »دار هـاي شـكوفه   شاخ فراواني و شاخه، خيش

گـويي  ؛ پيوند ناگسستني برقرار كـرده اسـت  ، د باروريبين كشاورزي و الهه يا ايز، تعريف
ايـن الهـه يـا ايـزد اسـت كـه        انسان نخستين بر اين باور اسـت كـه  . مترادف هم هستند

 اگر الهه يـا ايـزد بـه هـر    . كند زمينه و مقدمات رويش را فراهم مي، همچون يك كشاورز
جـا را   همـه پـذيرد و خشـكي    رويـش گياهـان صـورت نمـي    ، دليلي بر آنها خشم بگيـرد 

. ها مربوط به جوامعي بود كه بنيان آن بر كشاورزي استوار شده بود اين آيين. گيرد فرامي
و زندگي جامعه بر  اي كشاورز خاك بارور از اهميتي شايان توجه برخوردار بود در جامعه«

اقوام كشاورز باستان دريافته بودند كه گياهـان و  . گذشت مبناي زمين و كشت و زرع مي
ميرنـد و انـواع مثـل     رسند و مـي  به تكامل و بلوغ مي، شوند ها زاييده مي ران و انسانجانو

اين حقيقت بـه صـورت كـانون    . آيند خودشان اغلب در بهار سال آينده دوباره به دنيا مي
پرسـتيدند تـا از بـاروري     مـردم الهـة بـزرگ را مـي    . اصلي مذهب مادرسالاري رخ گشود

  . )53: 1378، روزنبرگ( »شان اطمينان حاصل كنندكشتزارهايشان و خود، ها زمين
، بقا و اقتصادشان بر كشاورزي استوار شـده اسـت  ، در اساطير مللي كه سرنوشت زندگي

كنـيم كـه داسـتان پيـدايش و      گان و خداياني داراي سرگذشت مشابه برخـورد مـي   به الهه
، صورت كه در تمام آنهـا به اين . كند حياتشان روايتي يكسان و مشابه را براي ما ترسيم مي
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يك الهة بزرگ مادر كه تصوير و بازنمايي همة نيروهاي زايندة طبيعـت  ، با اختلافاتي جزئي
همسر يا فرزند او قـرار دارد كـه همبسـتگي و    ، غالباً معشوق، در كنار الهه. حضور دارد، بود

. كنـد  مـي زمينة رويش گياهان و در نتيجه بقاي طبيعت و حيـات را تضـمين   ، آنها آميزش
ثبات حيات و ادامة چرخـه زنـدگي در زمـين را بـر     ، وظيفة پايش، اين خدايان در حقيقت

  . آنها پشتيبان و حامي كشاورزان در زراعت و كشت و كار بودند. عهده داشتند
  باروركنندگي و آبياري زمين ساز زمينه؛ و ايشتر تموز

يا دومـوزي   2مقام الهه و تموز در 1شاهد عملكرد ايشتر، النهرين در اساطير بابل و بين
در سـوريه  . ها و گياهان بـود  دوموزي يا تموز خداي رستني«. در مقام ايزد گياهي هستيم

رفـت و   او خداي چوپان و نگهبان گوسفندان به شمار مـي . شد خوانده مي 3با نام آدونيس
، معصـومي (نقش برادر يا معشوق ايشتر را دارد ، دوموزي. كرد از باروري فصلي حمايت مي

ميـرد و بـه زيـرزمين تيـره و تاريـك       تموز هر سال مي، اساس اين اسطوره بر. )71: 1393
گياهـان   مـثلاً ؛ رود مـي  جهـانِ روي زمـين نيـز در خاموشـي فـرو     ، در غيبـت او . رود مي

ايـن اتفاقـات   . رود افتد و همـه چيـز در رخـوت فرومـي     توليد مثل اتفاق نمي، رويند نمي
پـس از تحمـل   ، معشوق خداگونة او، ايشتر در نهايت. عت استبخش زمستان طبي تجسم
ورود . آورد دهد و به عالم روي زمين مي او را از عالم زير زمين نجات مي، هاي زياد مشقت

اين مراسم هرساله تكرار . كنندة بهار طبيعت است پيروزمندانة تموز به روي زمين مجسم
، گرديد بهار زنده شده و بر مردم ظاهر ميبه همين دليل تموز كه همه ساله در ، شود مي

تجسـمي از رويـدادهاي سـاليانة    ، ايـن داسـتان تخيلـي   . شـد  ها ناميده مي خداي رستني
الهه باروري همچون يك روح باروركننده بـه همـراه   . يعني زمستان و بهار است، طبيعت

داسـتان  ايشـتر در  . سـازد  را فـراهم مـي   زمينـة رويانيـدن بـذرها   ، ساير عناصـر طبيعـت  
شـده از او در   تصوير ارائـه . كند گمش نيز نقش يك الهة بزرگ و قدرتمند را ايفا مي گيل

نكتـة جالـب توجـه در ايـن     . طلـب اسـت   جو و جـاه  جنگ ، يك الهة وحشي، اين داستان
  . )1(نقش باروري و ارتباط ايشتر با غلاّت و كشاورزي است، داستان

  ، بذري كه روح گياهان را در خود دارد همچون، تموز يا آدونيس، در اين اسطوره
بـه زيـر   ، اگر او در قالـب مراسـمي آيينـي   . باروركنندة تمام بذرها و دانة تمام غلاّت است

                                                 
1. Ishtar 
2. Tammuz 
3. Adonis 
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، رويـد  هيچ گيـاهي در بهـار نمـي   ، و الهه مادر زمينة رويش او را فراهم نكند، زمين نرود
دومـوزي  «روايـاتي ديگـر    در. كند هاي خود را شكوفا نمي و اندوخته شود زمين بارور نمي

ها را آبيـاري و   هاست كه با هم زمين مذكّر و همسر ايزد بانويِ آب، خداي بركت بخشنده
  . )102-101: 1391، پور اسماعيل( »شود گاه هستي از نو آغاز مي آن، كنند بارور مي

 كشف و آموزش كشت و كار؛ و ايزيس اوزيريس

تش وابسـته بـه رود نيـل و كشـاورزي     مصر با تمدن چند هزار ساله و كهن كـه حيـا  
گذاشت كه حيات ايـن رود و كشـاورزي را    خداياني را حرمت مي، بنيان گذاشته شده بود

براسـاس روايـات مختلفـي كـه در اسـاطير در بـاب ايـن خـدايان آمـده          . ضمانت كننـد 
او درسـت مثـل   . هاي نخستين خداي غلاّت بود و رودخانة نيل از همان دوران 1اوزيريس«

ــل ــي ، ني ــرورش م ــدگي را پ ــي زن ــرد داد و شــكوفا م ــريس در ســرزمين خــود و  . ك اوزي
زمـين را چگونـه   ، داد كه چگونـه غلّـاتي را بكارنـد    هاي همجوار به مردم ياد مي سرزمين

، روزنبـرگ ( »هاي ناخواسته جلـوگيري بـه عمـل بياورنـد     و چگونه از سيلاب، آبياري كنند

. شـد  مـرد و زنـده مـي    لانة طبيعت و نيل مـي اوزيريس با مرگ و زندگي سا. )315: 1378
وي همچنـين  . هستي اوزيريس تصويري از سبزشدن و خشك شدن سالانة طبيعت بـود 

شـود و   زنـده مـي  ، نقش غلّه و بذري را دارد كه همزمان با مرگ و رويش سالانة گياهـان 
و بـه   مـرد  روح گياهان را در برداشت و به هنگام درو مـي «به عبارتي او . بخشد حيات مي

اوزيريس همچنـين كشـت   . )35: 1381، پور اسماعيل( »شد هنگام جوانه زدن غلات زنده مي

نخسـتين كسـي   ، اوزيريس؛ گويند علاوه بر اين مي«. دهد غلات را به مردمش آموزش مي

بـراي آنكـه   . ها نهاد و انگور را عمل آورد تاك را بر ديرك، بود كه ميوه را از درختان چيد
، ايـزيس ، همه حكومـت مصـر را بـه زنـش    ، ودمند را به مردمان بياموزداين اكتشافات س

بركات تمـدن و كشـاورزي را اشـاعه    ، سپرد و پاي در عرصة گيتي نهاد و هرجا كه رسيد
 . )416: 1382، فريزر( »داد

هـاي باروركننـدة    در شـمار الهـه   2همسر و خواهر او يعني ايـزيس ، در كنار اوزيريس
بانوي محصولات سبز و بانوي بركـت و وفـور   ، الهة مادر، ا الهة بزرگاو ر«. زمين قرار دارد
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بـه  ، كشف گندم و جو خـودرو ، در اساطير مصر. )317: 1378، روزنبرگ( »ناميدند نعمت مي
هـاي   سرگذشت اين الهه نيـز بـا تـلاش   . )2(شود نسبت داده مي) همسر اوزيريس(ايزيس 

در سرگذشـت  . زمـين آميختـه اسـت    ناپذير در راه احياي طبيعـت و شـكوفايي   خستگي
قطعـه   شود و سـپس قطعـه   اوزيريس آمده كه او به دست دشمنانش در تابوتي زنداني مي

يابد در زمين دفـن   اي را كه مي هر قطعه، ايزيس به دنبال قطعات بدن همسرش. شود مي
همسـر وپسـر   ، 1ايـزيس و هـوروس  . )تصويري از پراكندگي بذر وجود اوزيـريس (كند  مي

سـرانجام قطعـات وجـود او را    ، هـاي فـراوان   پس از پشت سر گذاشتن مشـقت ، يساوزير
در زنـده شـدن او   . روياننـد  آورند و به تعبيري ديگـر مـي   همچون بذر از زمين بيرون مي

، فريـزر ( »...اوزيريس از نو زنـده شـد   ؛ هايش خاك را برآشفت ايزيس با بال«گفته شده كه 

، س را كه همچون بذر گياهي در زير زمين پنهان شدهاوزيري، گويي ايزيس. )419:  1382
  . روياند مي

  رسانِ زمين و طبيعت نيروبخش و ياري؛ دمتر و پرسفونه

»دمتر«
كـار و دروگـري را    و كشاورزي و خرمن است كه بـه انسـان كشـت   ، الهة گندم 2

نـام  است كه ثمرة ازدواج آنها دختري بـه  ، خداي خدايان يونان، او همسر زئوس. آموخت
»پرسفونه«

دو الهة محبـوب كشـاورزي   ، دمتر و پرسفونه. )118-115: 1375، فـاطمي (است  3

 زيريس و ايزيس او داستان سرگذشت آنها همانند. )3(شدند در يونان باستان محسوب مي
رستاخيز طبيعت و رويـش بهـاري زمـين پـس از سـرماي      ، به عنوان يك نمونة ملموس

روزنبرگ و فريزر هر دو بـه  . يلي به نمايش درآورده استبه شكلي خلاّق و تخ، زمستان را
: كنـيم  جا نقل مـي  خلاصة داستان را در اين. اند تفصيل به داستان اين دو الهه اشاره كرده

شود كه بر روي خاك افتاده و در تلاش براي روييـدن   تصوير مي پرسفونه به شكل بذري
كـه در داسـتان   ، حل رويش گياهانرسد و زير زمين يعني م تلاش او به نتيجه مي. است

الهـة دمتـر در مقـام    . برد تا بروياند او را به جايگاه خود مي، در قالب شخصيت پلوتو است
ناپذير سعي در روياندن دانه و سربرآوردن او از خاك  تلاش خستگي با، نيروي رويانندگي

از خـاك سـر   پرسـفونه   نشـيند و بـذرِ   هاي او با كمك خورشيد به ثمر مي تلاش. كند مي

                                                 
1. Horus 
2. Demeter 
3. Persephone 
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  . )454-453: 1382، فريزر( كند زند و جهان را غرق در سبزي و شكوفايي مي مي
رحـم طبيعـت و    كاركرد تجسم بخشيدن به نيروهاي خشمگين و بـي ، ها اين داستان

زمـين عنصـري مقـدس اسـت كـه      . دهندگي زمين را بر عهده دارند نيروبخشي به بركت
ها شاهد درگرفتن يك نبرد  در تمام اين داستان. ودش گان حمايت مي توسط ايزدان و الهه

تـداوم  ، نبـردي بـراي بقـا   ؛ ميان عناصر خير و شرِ طبيعت يعني بهار و زمستان هسـتيم 
تمام نيروهاي خود را به كـار  ، بازيگران اين نبرد. پايداري چرخة زندگي و زيستن، حيات

انسـان عصـر   . كت بازنايسـتد گيرند تا زندگي تدوام يابد و چرخة سالانة طبيعت از حر مي
به همـين  . برد اسطوره در يك ترس و دلهرة ناشي از نابودي و خشونت طبيعت به سر مي

ها خشم خدايانِ وحشي را كه تجسمي از وحشي بودن عناصـر   دليل در تمام اين داستان
به ، كند تا خشم خدايان را بنشاند انسان تمام تلاش خود را مي. شاهديم، طبيعت هستند

ين دليل هر ساله با برگزاري مراسم آييني سعي در فراهم كردن مقـدمات لازم بـراي   هم
   .جلب توجه خدايان خشمگين را دارد

يك نقطة  ،ها وجود دارد هايي كه در شيوة روايت هريك از اين داستان با وجود تفاوت
 ـ  مشترك در تمام آنها به چشم مي اگون خورد و آن همكاري و ارتباط تعاملي عناصـرِ گون

، ايشـتر ، النهـرين  در اساطير بابل و بين. در فرايند كشاورزي و باروري زمين در بهار است
ها و  همراه با ايزدبانوي آب، بخش بذر است كه در واقع تجسم، الهة باروري به همراه تموز

اوزيـريس و ايـزيس   ، در اساطير مصر. در اين فرايند مشاركت دارند، آنو، شان  پدر آسماني
كننـد و در ايـن ميـان دشـمنان آنهـا       مقدمات رويش را فـراهم مـي  ، ش بذر و الههدر نق

در اسـاطير يونـان نيـز شـاهد     . بخشِ زمستان و تاريكي و سرماي زمستان هستند تجسم
دمتـر و پرسـفونه بـه همـراه     . حضور عوامل مختلف در فرايند بهار و كشـاورزي هسـتيم  

در اين رويش سالانة طبيعت مشاركت ، خورشيد و پلوتو كه خداي دنياي زير زمين است
گان و ايزدان كـه تجسـمي از    ها شاهد يك همكاري ميان الهه در تمام اين داستان. دارند

نگاشت استعاري خداي كشاورز در اسطوره بـه ايـن   . هستيم، زنجيرة منظم طبيعت است
  : شكل است

  . رسان به طبيعت است نيرو و روح ياري، الهه باروري�
  . ار و زمستان طبيعت استبه، هستي�
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 كتب مقدس

هـا و   حـاوي اسـتعاره  ، كتب مقدس به عنوان دومين عرصة تصويرپردازي دربارة خـدا 
يكـي از  . استعاري اسـت ، زبان دين و كتب مقدس. تصاوير متعدد دربارة اين مفهوم است

ي ابتـدا و انتهـا  . هاسـت  قلمرو گياهان و روييدني، هاي اصلي و بارز در كتب مقدس حوزه
ابتداي عهد قديم با ماجراي اخـراج آدم و  . عهدين با قلمروهاي گياهي پيوند خورده است

حوا از باغ عدن به دليل خوردن از درخت معرفت نيك و بـد و انتهـاي انجيـل سـخن از     
در ادامـه بـه   . شـود  درخت و آب حياتي است كه در مكاشفة يوحنا به بشر بازگردانده مي

عهـد  ، تصـوير خـدايِ كشـاورز را در اوسـتا    ، از متون قدسي ترتيب قدمت و تأخر هر يك
  . كنيم عهد جديد و قرآن رديابي مي، قديم

  امشاسپند زمين ؛ پدرِ برزيگران و سپندارمذ؛ مزدا اهوره: اوستا

تـرين   كهـن ، گاثاهـا  در. اي است ادامة تصاوير اسطوره، تصوير خداي كشاورز در اوستا
از . از آن چه براي جهان برتر است، دارم دون سخن مياي«: چنين آمده است، بخش اوستا

مـنش   پدر برزيگر نيـك ؛ بيافريد) جهان را(اي مزدا كسي كه آن را ، دين راستين آموختم
هـات  ، 1354، پـورداود ( »نتوان فريفتن اهوراي بهمه نگـران را . كنش اوست و زمين دخترِ نيك

پيغمبـر ايـران   . دانـد  مـي  گاثاهـا بندهاي ترين  اين بند را يكي از دلكش پورداوود. )152: 45
اهورامزدا را پـدر كشـاورزان و زمـين    ؛ براي اين كه مردم را به كشت و زرع و آباداني بگمارد

؛ زار خرمّ و شاد سـازد  كسي كه خاك را آبادان و مرز و بوم از كشت. را دختر او خوانده است
  . )153: پاورقي، همان(ازد سپندارمذ و پدر آسماني را از خود خشنود س؛ نگهبان زمين

دختـرِ نگهبـانِ   ، سـپندارمذ . اي كاملاً مشهود است در اين تصوير تأثير عناصر اسطوره
با اين تفاوت كه بـه دليـل   . باروركنندة اوست، يادآور الهة باروري است و اهورامزدا، زمين

زمـين  . كاركرد و جنسيت خدا نيز تغيير كرده اسـت ، تغيير مكان خدا از زمين به آسمان
ثانويه و زيـر   در نقش، در اوستا، كه در اساطير نمايندة الهه باروري و در نقش اوليه است

. همچنين در اين بخش شاهد تغيير جنسيت خداي اصلي نيز هستيم. نظر اهورامزداست
اهـورامزداي پـدر بـا    ، الهة باروري و زمينِ مادر در اساطير با جنسيت مؤنـث و در اوسـتا  

  . جنسيت مذكر است
كه انتساب پدر برزيگـر و نـام بـردن از    ، كند نگارنده در تكميل نظر پورداود اضافه مي
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تصـويري گيـاهي از آفـرينش جهـان را     ، زمين بعد از سخن گفتن دربارة آفرينش جهان
كـنش اهـورامزدا در نتيجـة     دختـر نيـك  ، زمين. كند توسط اهورامزدا در ذهن ترسيم مي

اي از كـل   آبستن آفرينشي گياهي شده كه نسخه، اش انيازدواج و كنشِ نيك با پدر آسم
فرشتگان جاوداني  به يكي از امشاسپندان يا مهين، نگهباني زمين در اوستا. آفرينش است

واژة زمـين بـه   ، سپرده شده است و گاهي به جاي ذكر اين امشاسـپند  »سپندارمذ«به نام 
كشـاورزي و  . بـاط تنگاتنـگ دارد  اين امشاسپند با زمين و كشت و برز ارت. كار رفته است

تعمـيم   در اين جا به صورت انتزاعي به آفـرينش ، نظم سالانة طبيعت گياهي در اسطوره
داده شده است و تجديد آفرينش هر سالة طبيعت به آفرينش جهان و هستي بسط يافته 

  . با آفرينش جهانِ گياهان پيوندي ناگسستني دارد، گويي آفرينش اولية هستي. است
: چنـين آمـده   در ونديداد. ه كاشتن و آباد كردن زمين در اوستا بسيار مقدس استغلّ

هـاي خشـك را آبيـاري و     كه بيشتر گندم و گياه و درختان ميوه بكارد و زمـين «هركس 

كنـد   بيشتر از همه موجبات شادكامي زمين را فـراهم مـي   ،»كشي كند هاي تر را زه زمين

همراهي و همسو شدن برزيگـران و  ، قدس كشت و كاردليل ت. )681: 2ج، 1370، دوستخواه(
كشـاورز در نقـش نماينـدة    . آبادكنندگان زمين بـا جريـان آفـرينش و تجديـد آن اسـت     

آفرينشي كه در آغاز ؛ بخشد آفرينش را استمرار مي، همگام با نيروهاي طبيعت، اهورامزدا
بـه عنـوان برزيگـر     )4(ااهورامزد. است توسط نيرويي آسماني يعني اهورامزدا تكوين يافته

كارگشاي نيروهاي نوزايي و ، كشاورز«. حامي برزيگران در تجديد آفرينش است، نخستين
ماننـد   هـايي زنجيـر   پيوندد و حلقه نيروهايي كه هر آغازي را به پايان مي. رستگاري است

نه كشاورزي . دهد هاي پياپي و گياهان نورسته را با هم پيوند مي فصل، سازد كه زمان مي
تنها براي پيشرفت اقتصاد ابتدايي كه براي برانگيختن خودآگـاهي كيهـاني در انسـان از    

  . )195-194: 1388، سرلو( »اصول اساسي بوده است

  . برزيگر است، اهورامزدا�
 . جهان نباتي است، آفرينش�

  اسرائيل مو بارور بني كنندة غرس؛ يهوه: عهد قديم

يكـي از دلايـل ايـن عـدم     . در تـورات ندارنـد  يافتـه   عناصر گياهي حضوري تشـخّص 
اما در . خدايي و ايزدان نباتي عصر اسطوره باشد هاي چند تواند مبارزه با آيين تشخّص مي
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اسـرائيل بـه قـوت     نقش رويانندگي براي يهوه به عنوان خدايِ يكتاي قوم بني، عين حال
هـه بـاروري و ايـزد    نقش ال، همچنين به طور ضمني و غيرمستقيم. خود باقي مانده است

، در كتـاب مقـدس  . شـود  اسرائيل منتقل مي نباتي در فرايند كشاورزي به يهوه و قوم بني
ايـن  ، اما تفاوتي كه وجود دارد. عروس يهوه هستند، اسرائيل و اورشليم داماد و بني، يهوه

مغروسـان و  ، اسـرائيل  شـود و بنـي   است كه نقش كشاورزي تنها از سوي يهـوه ايفـا مـي   
  . نِ يهوه هستندمفعولا

رسانِ زمين و روياننده در تورات حضـوري   ياري در مقام، هاي مختلف يهوه در قسمت
زمينشـان َبـر   ، كند كـه اگـر او را اطاعـت نكننـد     اسرائيل را تهديد مي بني يهوه. پويا دارد

شاهد تهديد ، چنين در همان سفر هم. )17-16: 11باب ، سفر تثنيه، كتاب مقدس(نخواهد داد 
همچنـين  . )63: 28بـاب  ، سـفر تثنيـه  ، همـان (اسرائيل هستيم  يهوه به قطع كردن ريشة بني

كتـاب  ( »آنهـا را غـرس كـرده اسـت    ، درختان خدا هستند كه يهـوه ، سروهاي آزاد لبنان«

و ) 27بـاب  ، كتاب اشـعياي نبـي  (كند  يهوه تاكستان شراب را آبياري مي. )16: 104باب ، مزامير
نقـش  ، هـا  در اين نمونـه . )7-5: 14باب ، كتاب هوشع نبي(اسرائيل مثل شبنم است  براي بني

  . شود پررنگ يهوه در رويانندگي صراحتاً اعلام مي
كننـده در بـاروري    علاوه بر حضور يهوه در جايگاه فاعل رويانندگي و ايفاي نقش تعيين

 ـ، هاي كشاورزي زمين ه جهـان نبـاتي درون   در يك چرخش معنادار از جهان نباتي بيرون ب
، غالباً درخت مو و زيتون بـارور اسـت   كنندگي قومش را كه زند و نقش غرس انسان دور مي

، من ترا مو اصـيل و تخـمِ تمـام نيكـو    «: خوانيم مي در تورات از زبان يهوه. شود دار مي عهده

  . )21: 2باب ، كتاب ارمياي نبي( »اي پس چگونه نهال مو بيگانه براي من شده، غرس نمودم

چـون اسـاس مـتن    ، شـود  اسرائيل با تمام آفرينش يكي مـي  رسد قوم بني به نظر مي
تمـام حـواس يهـوه    . اسرائيل به عنوان قوم برگزيدة يهوه اسـت  متمايز كردن بني، تورات

اسـرائيل  ، پس طبيعتاً و با تبعيتي ضمني از دنيـاي اسـاطير  . مصروف اين قوم برتر است
مـن  «: گويـد  يهـوه خطـاب بـه داود پيـامبر مـي     . هـوه اسـت  نسخة تام و تمام آفـرينش ي 

. )9: 17بـاب ، كتابِ اول تواريخ ايـام ( »شان غرس كردم تا ساكن شوند اسرائيل را در مسكن بني
 جـا  همـه  هايش در جايي ديگر سخن از درخت موي است كه يهوه آن را غرس كرده و سايه

مجـاز از قـوم برگزيـدة يهـوه     ، رخت مواين د. )13- 7: 80بـاب  ، كتاب مزامير(را گرفته است 
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كنــد كــه  يهــوه اورشــليم را صــحرايي تصــوير مــي، همچنــين در قســمتي ديگــر. اســت
بـزرگ  ، ترا مثل نباتات صحرا بسيار افزودم تا نمـو كـرده  «؛ اسرائيل نباتات آن هستند بني

  . )8-7: 16باب ، كتاب حزقيال نبي( »شدي
  . كنندة درختان است غرس، يهوه�
  . صحراي انبوه از درخت است، اسرائيل يقوم بن�

  باغبانِ تاك عيسي مسيح؛ خدايِ پدر: عهد جديد

هاي گياهي كه از زبان عيسي مسيح بـراي تقريـب بـه اذهـان      در انجيل در كنار تمثيل
خصوص زمـاني كـه عيسـي     به؛ باغبانيِ خدا حضوري برجسته دارد، رود  مخاطبان به كار مي

گـويي در  . )5: 15بـاب  ، انجيل يوحنا(داند  مي »باغبان«و پدرش را  »تاك حقيقي«مسيح خود را 
اكنون اين عيسي است كه توانسـته يگانـه تـاك    ، اسرائيل درپي بني هاي پي ادامة عهدشكني

  . كند او در واقع سراسر آفرينش را نمايندگي مي. بارور و ثمرة آرماني باغباني پدرش باشد
تـر شـدن و    بـه سـوي انتزاعـي   ، اغباني خـدايِ پـدر  تصاوير گياهي و ب، در عهد جديد

چنـين آمـده   ، »رسالة پولس رسـول بـه كولسُـيان   « باب در. رود شدن پيش مي وجهي تك

زمـين و ريشـة اسـتوار    ، عيسـي . »ايـد  شما در عيسي مسيح ريشه كرده و بنا شده«: است

اساس عهـد  بر. بشريت است كه تا ابد باقي است و ريشة تمام بشر وابسته به ريشة اوست
بنـابراين عيسـي   . )24-23:  1بـاب ، رسـالة اول پطـرس رسـول   ( »تخم است، كلام خدا«، جديد

جـوهره و بـذر اوليـة تمـام     ، علاوه بـر ريشـه  ، است  مسيح كه همان لوگوس و كلمة الهي
 »مثل دانة خردليست«آن تخم را از ملكوت بذرگونة خود كه ، هاست كه پدرِ باغبان انسان

  . )31: 4باب، انجيل مرقس(ه است برداشته و كاشت
شود كه نـه تنهـا انسـان بـه اسـتناد       به اين حقيقت اشاره مي، در اين تغيير چرخشي

انسـان  . بلكه در جـوهرة وجـودي هـم شـبيه اوسـت     ، در صورت مثل خدا، كتاب مقدس
بنابراين بشـر نـه تنهـا    . گياه چيزي جز محتويات بذر نيست. گونه ثمرة بذرِ خداست گياه
هركه از خدا «: ش نيز از جنس يهوه است ا بلكه جوهر وجودي، س به دست خداستمغرو

. )9:  3بـاب  ، رسالة اول يوحنّـاي رسـول  ( »ماند چون تخم او در او مي؛ كند مولد شده گناه نمي

سان بذري در همـه آفـرينش ريشـه دوانيـده اسـت و       تخمِ خدا يعني همان كلمة خدا به
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بهترين ثمـرة  ، عيسي يگانه تاك بارور خدا. و كلمه استعيسي نمونة اعلاي اين لوگوس 
كشاورزي خداست و توانسته بذر الهي را به بهترين شكل ممكن در وجـود خـود شـكوفا    

پشتيبان جهـانِ  ، در قالب يك روح، الهة باروري همراه با ايزد نباتي، اگر در اسطوره. كند
بـه صـورت بـذري در نهـاد     لوگـوس   خـدا و ، اكنون در كتاب مقدس، ها هستند روييدني

 همچنـان در كتـاب مقـدس   ، تـر شـدن تصـاوير    با وجود ذهني. شده است  بشريت كاشته
چون لوگوس و كلمة الهي همچـون  ؛ شود سراسر آفرينش يك آفرينش گياهي معرفي مي

يـك ظهـورِ   ، روحي بذرگونه در تمام آفرينش حضوري فعال دارد و نمـود آن در هسـتي  
، فردانيـت  بشر به  معطوف شدن نگاه. رأس اين ظهور قرار دارد گياهي است كه انسان در

  . علت اصلي اين چرخش تصاوير است
، هـاي انتزاعـي   بخشي بـه حـوزه   تأكيد بر عنصر بذر در انجيل و كاركرد آن در عينيت

بخشـي را كـه    به صورتي ضمني ويژگي حيات، ملكوت خدا لوگوس و، مثل حقيقت الهي
بذر نماد نيروهاي پنهـان  «. كند برجسته مي، د زيادي شده استدر عهد جديد بر آن تأكي

رمزآميزي است كه حضور آنها گـاه بـه شـكلي     و به ظهور نرسيده يا نماد نيروهاي بالقوه
اميـدي كـه بـا گـذر از فضـاي      . )383: 1388، سـرلو ( »كنندة اميد است توجيه، ترديدناپذير

خـوبي هسـتة    ست كرده و توانسته بهاكنون قد را، آميخته با جدال و خشونت عهد قديم
مسـيح كـه    ترين صورت در وجود عيسـي  ها جاي بدهد و در عالي آرامش و صلح را در دل

بـذري كـه   . بالفعـل شـود  ، بخـش اسـت   يگانه تاك بـارور خـداي پـدر و پيـامبر زنـدگي     
ثمـرة آن بـر تمـام    ، بخش لوگوس است و تحت باغبانيِ خداي پدر قرار گرفته است عيني

بـا  . پيوندي ناگسستني ميان بشر و خداي پدر برقرار كرده اسـت  سايه انداخته وآفرينش 
توان عيسي مسـيح را يـك    مي، ايزد نباتي اسطوره در نقش بذر شواهد ذكرشده و حضور
امـا  ، نمايندة تولـد و مـرگ اسـت   ، با اين تفاوت كه ايزد گياهي؛ ايزد ميراي نباتي دانست

تنهـا نماينـدة   ، صرف نظر از مصائب حياتش، يل شدهعيسي كه اكنون به تاكي بارور تبد
  . تولد و زندگي است

  . باغبان است، خداي پدر�
  . تاك بارور است، عيسي مسيح�

وم و چرخـة آفـرينش   اگياهان و درختان بهترين قلمرو براي بيـان و تصـوير كـردن تـد    
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گر دخالت عوامـل  همواره زنده و رو به آسمان هستند و ا، آنها هستومندهايي پايدار. هستند
تـداوم  ، آنها همواره براي انسان تصويري از پايندگي. روند گاه از بين نمي هيچ، انساني نباشد

سـازي بهتـر نشـان     ايـن عينـي  ، در كتاب مقدس با تأكيد بر تصوير تاك. اند و ناميرايي بوده
جـات  اولين بار در داستان حضرت نوح پـس از ن ، نام اين درخت در عهدين. داده شده است

سـفر  ( »و نوح بفلاحت زمين شروع كـرد و تاكسـتاني غـرس نمـود    «؛ شود از طوفان ذكر مي

از ، هاي فراوان و قابليـت رونـدگي در زمـين    درخت تاك با داشتن شاخه. )20: 9باب، پيدايش
به همين دليـل شـاهد حضـور ايـن درخـت از      ؛ پايندگي و استقامت زيادي برخوردار است

  . مسيح هستيم ان آن در تصوير عيسيابتداي كتاب مقدس تا پاي
  گونه در كشتزارِ دنيا و آخرت  گياه جهان گياهي و انسانِ زارعِ؛ االله: قرآن

در ميـان  . هـاي پركـاربرد در قـرآن كـريم اسـت      ها از حـوزه  قلمرو گياهان و روييدني
. آيات متعددي پيرامون تصوير خداي كشاورز وجود دارد، اشكال متنوع حضور اين قلمرو

و شـرط االله در روياننـدگي گياهـان و درختـان      قيد   ين آيات دربردارندة فاعليت تام و بيا
دعـوت انسـان بـه     نقش كشاورزي خود در آياتي با موضوع خداوند در اين آيات به. است

اثبـات رسـتاخيز مردگـان و بيـان     ، بخشـي االله  صفت حيات، خردورزي در جهان پيرامون
به فاعليت خود  در يكي از اين آيات كه خداوند صراحتاً. دكن اشاره مي، قدرت مطلق خود

 ـأم«: چنين آمده است، كند در رويش گياهان اشاره مي نْ خَلَقَ الس َالْـأرو اتاوأَنْـزلََ  مو ض

نَ السم ُلكَم قَ ذَاتائدح تنْاَ بِهْفَأَنب اءم اءةٍمجهأَنْ تنُبْتُِوا  ب ُا كاَنَ لكَمما أَإلَِهرَهشَج عم اللَّه 

ها و زمين را خلق كـرد و بـراي شـما آبـي از      يا آن كس كه آسمان« »يعدلُونَ قَوم هم بلْ
هـاي باشـكوهي رويانيـديم كـه رويانـدن       سـپس بـه وسـيلة آن بـاغ    ؛ آسمان نازل نمـود 

هسـتند كـه از    آيا با اين خداوند خدايي است؟ بلكه آنها گروهي. درختانش كار شما نبود
هـاي زمـين    اي كـه در زيـر تـاريكي    خداوند از احوال دانه. )60: نمل( »كنند حق عدول مي

 مـا  و البْحرِ و البْرِّ مافي وعندْه مفاَتح الْغيَبِ لاَ يعلمَها إلِاَّ هو ويعلمَ«: آگاه است، پنهان است

 كتَـابٍ  فـي  إلَِّـا  يابِسٍ لاَ و رطْبٍ لاَ و الْأرَضِ ظُلمُات في حبّةٍلاَ و هايعلمَ إلِاَّ ورقَةٍ منْ تسَقطُُ

  . )59: انعام( »مبيِنٍ

دنيا را در قالب كشـتزاري توصـيف   ، قرآن براي اثبات رستاخيز، ها علاوه بر اين بخش
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دوباره آنهـا را بـه    گونه را بر روي آن رويانده و قادر است كند كه خداوند آدميان نبات مي
واللَّـه  ٭يخْرِجكمُ إِخْرَاجا ثمّ يعيدكمُ فيها و ٭واللَّه أَنبْتكَمُ منَ الْأرَضِ نبَاتاً«؛ خاك برگرداند

وآيـةٌ لَهـم الْـأرَض    «: فرمايـد  و در سورة ياسين مـي ) 19-17: نوح( »جعلَ لكَمُ الْأرَض بسِاطاً

آدميان كشت كشتزار دنيـا  . )33: ياسـين ( »حييناَها وأَخْرَجناَ منْها حباّ فمَنْه يأكُْلُونَالمْيتَةُ أَ

به ، هر كس كشت آخرت را بخواهد«هستند كه اعمالشان به منزلة كاشتن است حال اگر 
 ؛دهـيم  افزاييم و كسي كه تنها كشت اين دنيا را طلب كند به از آن به او مي كشت او مي

 كاَنَ منْ كاَنَ يرِيد حرثَْ الĤْخرَةِ نَزدِ لَه في حرْثه ومنْ«؛ »ولي در آخرت هيچ نصيبي ندارد

رِيدرثَْ يا حّْنيالد ها نُؤْتنْهم و الَهي مرَةِ فخĤْنْ اليبٍ م20: شوري( »نَص( .  
در سـورة آل  ، نسـان همچنين خداوند علاوه بـر ارائـة تصـويري گيـاهي از جهـان و ا     

كند كه خودش او را رويانـده و   را هم به شكل گياهي تصوير مي) ع(حضرت مريم، عمران
  . پروريده است

دخَـلَ عليَهـا زكَرِيّـا     فتَقَبَّلَها ربّها بقِبَولٍ حسنٍ وأَنبْتَها نبَاتاً حسناً وكفََّلَها زكَرِيّـا كُلمَّـا  «
و رَابحْقاً قاَلَالمِا رزهْندع دا جي مرْيأَنىَّ م َذَا لكه قاَلَت ونْ هم اللَّهْندإِنَّ ع قُ اللَّهْرزنْ يم 

شاَءرِ يَابٍ بِغيسشايد بتوان گفت تصوير گياهي بـراي مـريم در تـداوم    . )37: آل عمران( »ح
شـود تـا ثمـرة آن تـاكي      ير ميمريم به شكل نبات تصو. تصوير نباتيِ عيسي مسيح است

  . بارور شود
كنيم كه بنا بـر قـول مفسـران     در خاتمة اين بحث به يكي از آياتي در قرآن اشاره مي

خداوند در سـورة واقعـه   . موضوع مورد نظر ماستداراي دقت و ظرافت واژگاني قرآن در 
د و چنـين  كن تصوير مي آفرينش را به صورت عالم گياهان، براي مستدل كردن رستاخيز

أَأَنْـتمُ تَزرْعونَـه أمَ   ٭أفََرَأَيتمُ ما تَحرُثُونَ٭تذَكََّرُونَ فَلَولاَ ولقَدَ علمتمُ النشَّْأَةَ الْأُولىَ«: گويد مي

و البته شـما پيـدايش نخسـتين    «. »لَو نشَاَء لَجعلنْاَه حطاَما فظََلتْمُ تفَكََّهونَ٭نَحنُ الزَّارعِونَ
ايد؟ آيا شـما   نگريسته؛ كاريد مي كنيد؟ آيا در آنچه پس چرا توجه نمي؛ يد ا د را دانستهخو

آنگـاه  . كـرديم  قطعاً آن را خاشاك مـي ، خواستيم ايم؟ اگر مي رويانيد يا ما رويانده آنرا مي
  . )65-62: واقعه( »شديد حسرت زده مي

در تفسـير ايـن آيـات     »لقرآنا الجنان في تفسير الجنان و روح روض«در  ابوالفتوح رازي
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كـاري؟ شـما    اين تخم كـه مـي  ، كني ديدي اين كشت و برزگري كه مي«: گويد چنين مي
-سـيرين روايـت كـرد از ابـوهريره كـه رسـول        رويـانم؟ محمـدبن   روياني يا مـن مـي   مي

يعني تخم كشـتنِ خـود را زرع   ؛ »حرَثت«و لكن گويي  »زرعت«مگوي : گفت -السلام عليه
و زرع كه انبـات و رويانيـدن   ، چه حرث كه كشت است به شماست، حرث گويي ،مگويي

  . )320-319: 18ج ، 1375، ابوالفتوح رازي( »است به من است
گوياي دقت واژگاني قـرآن و تأكيـد بـر نقـش فاعليـت االله در      ، هاي دقيق اين تفاوت

او . كنـد  تر مي برجسته 67فاعليت االله در رويانندگي را در آية ، ابوالفتوح. رويانندگي است
بـه   -عليـه السـلام  -يـك روز رسـول   «: كند كه در تفسير اين آيه از انس مالك روايت مي

: چـرا ايـن زمـين نكشـتي؟ گفتنـد     : گفت، هاي انصار بگذشت ناكشته بود زميني از زمين
. شما تخم در زمـين افگنـي كـه روياننـده خداسـت     : گفت، آيد براي آن كه باران كم مي

بهرامپور در تفسير ايـن  . )321: همـان ( »اران روياند و سالي به باد و سالي به نجمسالي به ب

 »حرث«وي به تفاوت واژگاني . است آيات از سورة واقعه به اين ظرافت واژگاني اشاره كرده

يعنـي  ؛ »تحرثـون «گويـد   به تعبير لطيف در اولـي مـي  «: گويد كند و مي اشاره مي »زرع«و 

آورده  »تزرعـون «ولي در آية بعـدي  . جايي يعني نوعي جابه؛ افشانيد يها را در زمين م دانه

 »هـاي جامـد   يعني رشد دادن و تزريق حيات نباتي به دانه؛ روياندن است، است و زراعت
  . )536: 1390، بهرامپور(

  . روياننده است، االله�
  . جهان نباتات است، آفرينش�
  . كشتزار است، دنيا و آخرت�
  . است نبات، مريم مقدس�
 . نبات است، مطلق انسان�

ها و قلمروهايي كه تا پـيش از   به تمام حوزه، قرآن در ضمن آياتي با مضامين مختلف
كند و جامع تمام تصاوير مربـوط   اشاره مي، اين در اساطير و كتب مقدس مشاهده كرديم

بـه   صراحتاً هم كشاورزي طبيعت را، به نحوي كه خداوند در قرآن. به كشاورزي خداست
و نكتة جالب . هم نبي و هم مطلق بشر، هم قوم، هم آفرينش جهان، دهد خود نسبت مي

  . توجه ديگر ميزان حضور برابر اين قلمروها بدون ترجيح يك مورد بر ديگري است
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   رويانندة عالم و نشانندة بذر روح در زمين كالبد؛ االله: معارف، عرفان اسلامي

زبان و نوشتار انسان بعد از اسـطوره و  ، ي پويا در ذهنها قلمرو اگرچه قلمرو روييدني
حضور آن وقتي برجسـته و قابـل توجـه اسـت كـه بـه       ، با وجود اين، كتب مقدس است

 7ولـد از عارفـان مسـلمان سـدة      بهـاء . تصوير مركزي جهان ذهن يك فرد تبـديل شـود  
صـوير  از جمله عارفاني است كه تصـاوير رويشـي در كـلام او بـه صـورت يـك ت      ، هجري
بينـي   محمـل بـروز ايـن جهـان     ،معارف ،يگانه اثر او. حضوري پويا و بسيط دارد، مركزي

در ايـن  ، هـا در معـارف   صرف نظر از ساير تصاوير مربوط به قلمرو روييدني. رويشي است
كه ادامة پوياي تصاوير مـذكور در اسـاطير و    »خدايِ باغبان«بخش ما تنها بر روي تصوير 

  . كنيم ز ميتمرك، كتب مقدس است
را   كند كـه االله آن  ها و گياهاني زيبا تصوير مي ولد سراسر هستي را به صورت گل بهاء

 طرف بدين شاخ يكي روياند مي موضع از يك را عالم همة كه گويي و يا... «. رويانده است
 هـاي و ياسـمن  سـپيد  و زرد هـاي سـمن  و رنگارنـگ  گلهـاي  و طـرف  بـدان  شاخ و يكي

  بـه  صـنعي  چنين االله و رويندي مي سوي بهر برگي هر و رويندي مي يساعت هر گوناگون
بـراي عـالم    »رويانـدن «كـاربرد صـريح فعـل    . )361: 1ج، 1338، ولـد  بهـاء ( »نمايدمي حقايق
سراسـر هسـتي و   ، او همچون قرآن. بيني ويژه او دراين زمينه است گوياي جهان، گياهي

او . دانـد  كنـد و االله را روياننـدة آن مـي    آفرينش را در قالـب عناصـر گيـاهي تصـوير مـي     
. )14-13: 2ج: همان(دارد  »خيد عدم«ريشه در  كند كه  اشاره مي »درخت عالم«همچنين به 

باز وقتى كه عاجز شدمى از ادراك اللّـه همـين   «. عدمي كه در كلام بهاء برابر با االله است
حو و سادگى اسـت از انـك   گفتم پس اللّه همين عدم و م. ديدم عدم و سادگى و محو مى
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شود از قدرت و علم و جمـال و عشـق پـس ايـن عـدم سـاده        اين همه از وى موجود مى
حاوى و محيط است مر محدثات را و قديمست و محدثات در وى چو خـاربنى اسـت در   

وابسـته  ، رويش و عدم رويش درخـت ؛ االله ريشة درخت عالم است. )23: 1ج، همان( »...دريا
اگـر در  . شود تر مي دارندگي درخت عالم برجسته ين نقش فعال االله در نگهبنابرا. به اوست
در ، دار بودند تنها وظيفة روياندن عالم گياهان را عهده، الهة باروري و ايزد نباتي، اسطوره

سراسر هستي به صورت گياهـان  ، تر شدن تصاوير بينيم كه در راستاي انتزاعي اين جا مي
  . را رويانده است آن، مقام باغبان شود كه االله در تصوير مي

كنـد   چنين به شكلي خلاّقانه روح انسان را به شكل بذر و نهالي تصوير مي ولد هم بهاء
آن را از بوستان بهشت برداشته و در زمين و چهارديواري كالبـد كاشـته   ، كه االله خودش

ة آن از دريچـه  كـه بـر و ميـو   ، ايـم  چو نهال روحت را در چهار ديوار تن ما نشانده«. است
: 1ج، همـان ( »...وزد هاي آن از اجزاي ديـوار كالبـدت مـي    چشم و گوش و بوي خوش ميوه

. كنـد  هاي مختلف صـراحتاً جزئيـات باغبـاني االله را نيـز تشـريح مـي       او در قسمت. )165
 چون كالبد و دهد مي رنگ و هوا و آب را آن االله كهست بستاني همچون كالبدها«

: 1جهمـان،  ( »اعلم االله و بفرستد كجا از راحتها آثار االله تا كه باشند دهنها باز چشم گدايان

همان، ( »را تن دهد مي آب چگونه كه كن مي نگاه االله در هماره پس«: جايي ديگر يا در. )4

  . )104: 1ج
  . كشاورز است، االله�
  . گلستان و باغ است، عوالم غيب و شهادت�
 . گياه و درخت است، انسان�

 
  . دهد هاي مبدأ و مقصد تصوير خداي كشاورز را نمايش مي حوزه، يرجدول ز

اسطوره
  

عملكرد ساليانة : حوزة مبدأ
  زمين و طبيعت

  آفرينش تجديدشونده: حوزة مقصد

  )مادر و همسر(الهه باروري   نيرو و روحِ ياري رسان به زمين
  )همسر و فرزند الهه(ايزد گياهي  بذر

در زمستان و پنهان شدن بذر 
  زيرخاك

  مرگ ايزد گياهي
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  زنده شدن مجدد ايزد گياهي توسط الهه  بهار
  تجديد آفرينش در نتيجة عملكرد الهه  سبزشدن دوبارة زمين

اوستا
  

 جهان آفرينش: حوزة مقصد گياه: حوزة مبدأ

  اهورامزدا  برزيگر
  )امشاسپند نگهبان زمين(دختر اهورامزدا   زمين

  امزدااهور  كنندة زمين آبياري
  )پيوند اهورامزا با دختر خود(آفرينش   روييدني

ت
تورا

  

غرس يك : حوزة مبدأ
  )مو و زيتون(درختستان 

  اسرائيل آفرينشِ قوم بني: حوزة مقصد

  )شوهر(يهوه   كننده غرس
  )عروس(قوم بني اسرائيل  درختان مغروس

  اورشليم  صحرا
  باران و شبنم ريختن يهوه  آبياري درخت

  خشم گرفتن يهوه بر قومش  رختان از ريشهقطع د

ل
انجي

  

 تاك بارور: حوزة مبدأ
آفرينش عيسي مسيح : حوزة مقصد

 )نمايندة تام بشر(

  خداي پدر  باغبان
  لوگوس و ملكوت، كلمة الهي  بذر

  كالبد عيسي  زمين
 عيسي مسيح تاك بارور

قرآن
  

  نظام آفرينش: حوزة مقصد  كشتزار: حوزه مبدأ
  االله  رويانندهزارع و 

  انسان  نبات
  )مريم مقدس(پيامبر   گياه

  دنيا و آخرت  مزرعه
  ها و زندگي مرگ انسان  زمستان

  رستاخيز و احياي دوبارة آفرينش  بهار

  عالم غيب و شهادت: حوزة مقصد  گياه: حوزة مبدأفار
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  االله  روياننده و باغبان
  دو عالم غيب و شهادت  هاي زيبا گلستان

  انسان  گياه
  كالبد  زمين
  روح  بذر

  

  گيري نتيجه
در سـه  پردازي كنشـگري خداونـد در بـاب كشـاورزي     بررسي سير دگرديسي تصوير

، نشـان داد كـه ايـن تصـوير در طـول تـاريخ       يعرفانمتون متون قدسي و ، حوزة اسطوره
 ـ اي اسـطوره متـون  هر چـه از  . هاي مختلف حفظ كرده است حضور پويايي را به شكل ه ب

شـاهد حركتـي از طبيعـت بيـرون بـه طبيعـت       . 1؛ كنيم حركت مي يعرفانمتون سمت 
چون در اسطوره همـه چيـز در طبيعـت و دنيـاي بيـرون خلاصـه       . درون انسان هستيم

بـه كتـب مقـدس و اديـان كـه      . گرايانه است در مرحلة تفكر جمع، شود و تفكر انسان مي
وان مخلوق برتر آفرينش و قوم برگزيـدة  عملكرد كشاورزي خدا به انسان به عن، رسيم مي

قرآن نيـز بـا دربرداشـتن تمـام قلمروهـاي گيـاهي از       . يابد نيازمند رهبري اختصاص مي
در . كنـد  بشريت و نوع انسان منعطف مـي  روي سخن خود را به، اسطوره تا كتاب مقدس

ه كمال رسد و اساس عرفان ب اين فرديت به اوج مي، گونه كه مشاهده كرديم عرفان همان
هـاي   همچنين در سـير دگرديسـي شـاهد ورود حـوزه    . 2. رساندن نهال وجود فرد است

از صـراحت و  ، در اسطوره عملكرد كشاورزي خـدا . انتزاعي بيشتري به اين تصوير هستيم
چون در اسطوره همه چيـز عينـي اسـت و هنـوز تفكـر      . واقعيت بيشتري برخوردار است

و او خـود در فرايندكشـاورزي خـدا و     نرسيده اسـت  انسان بدوي به مرحلة تفكر انتزاعي
كـاركرد  ، ايـن تصـاوير  ، رسيم به كتب مقدس كه مي. رويدادهاي طبيعت نقش فعال دارد

بخشـيدن بـه صـفات و      عينيـت  وظيفة، كشاورزي. دهند واقعي بودن خود را از دست مي
انتزاعـي بيشـتري    هاي خداي پدر و االله رابر عهده دارد كه به تبع آن حوزه، عملكرد يهوه

شـوند و   نبي و نوع بشر به ايـن تصـوير اضـافه مـي    ، ملكوت، لوگوس، مانند عيسي مسيح
در عرفـان نيـز شـاهد افـزايشِ     . شوند قلمروهاي گياهي نيز از تنوع بيشتري برخوردار مي

. 3. هسـتيم  عالم عين و عالم غيب، روح انسان، هاي انتزاعي بيشتري همچون كالبد حوزه
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ة اختيار خدا در فرايند رويانندگي نيز از مواردي است كه در ايـن سـير بـه    گسترش دامن
هـا و عناصـر    انسـان ، در اسطوره عوامل مختلفي از جمله خدايان متعـدد . خورد چشم مي

گـان بـاروري و    هستي در قالب الهه. كنند فرايند رويش را محقق مي، طبيعت در كنار هم
. ش در پشت تمـام رخـدادها حضـوري فعـال دارد    بخ ايزدان گياهي به عنوان روحي الهام

گـان را از دل   چون انسان خود اين الهه؛ هاي اساسي بر عهدة انسان و طبيعت است  كنش
با منفعل شدن انسـان و چـرخش   ، در كتب مقدس. طبيعت و زمين به وجود آورده است

دار  ا عهـده يهوه به صورت مستقل و فعالانه نقش كشـاورزي ر ، خدايان از زمين به آسمان
بـه تناسـب   . شـود  شود و در اين فرايند هيچ كنشگر ديگري در كنار او مشـاهده نمـي   مي

يابـد و بـه    ها نيز در اين فرايند كاهش مي اراده و اختيار انسان، پررنگ شدن فاعليت خدا
در عرفان با . گيرد قرار مي، جانبة خدا است صورت تصوير گياهي كه تحت كشاورزي همه

اراده در دسـت ارادة   انسـان گيـاهي بـي   ، اوتجلـي دائمـي   رة كامل خـدا و  توجه به سيط
زمين و طبيعتـي كـه در   . آورد خداست و خدا هر عملي بخواهد در مورد او به اجرا درمي

بـه طبيعـت   ، در سير به سوي كتب مقدس و عرفـان ؛ خالقِ خدايانِ گياهي است، اساطير
  . گيرند دا قرار ميشود و تحت كشاورزي كامل خ مخلوق خدا بدل مي

  

 نوشت پي

نقش باروري و ارتباط ايشتر با غلـّات و كشـاورزي همچنـان حفـظ     ، گمش در داستان گيل. 1
خواهد كه با  گمش مي حضور ايشتر در اين داستان زماني است كه وي از گيل. شده است

ننـد  خواهـد ما  چـون نمـي  ؛ كنـد  گمش تقاضاي ازدواج او را رد مي اما گيل؛ او ازدواج كند
 »آنـو «اش  شـود و از پـدر آسـماني    ايشتر خشمگين مـي . شوهران قبلي ايشتر كشته شود

بـا آغـاز   ، گويد پدر آسماني به او مي. گمش او را ياري كند خواهد كه در جنگ با گيل مي
: گويد شوند و خطاب به ايشتر مي مردم گرفتار قحطي و خشكسالي هفت ساله مي، جنگ

اي كه در اين هفت سال به مردم بـدهي بخورنـد؟    ه ذخيره كردهآيا تو به اندازة كافي غلّ«

ايـن  . )367: 1378، روزنبـرگ ( »اي كه به همة حيوانات برسد؟ آيا به اندازة كافي گياه كاشته
 . كند داستان نقش ايشتر در باروري و رويانندگي را تأييد مي

الهـه  «، »هـا  خـالق سـبزينه  «است  ها به ايزيس نسبت داده شده هايي كه در كتيبه جزء لقب. 2

او نـه تنهـا خـالق    ، بـه گفتـة بـروگش   . »سبز كه رنگ سبزش همچون سبزي زمين است
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بلكه پديدآورندة خـود مزرعـة    ،كه روي زمين را پوشانده سبزينة پرطراوات گياهان است
  . )434-433: 1382، فريزر(سبز رنگ غلات نيز است 

پرسفونه جوان در مرغزاري پربار مشغول چيـدن   :داستان دمتر و پرسفونه در اساطير يونان. 3
گل سرخ و سوسن و بوته زعفران و بنفشه و سنبل و نـرگس بـود كـه زمـين شـكافت و      

خداي سرزمين مردگان از ورطة دوزخ بيرون آمد و او را با ارابة زرينش برد  )Pluto(پلوتو
نِ پرسـفونه در  مـادر انـدوهگي  . تا در جهان تاريك زير زمين عروس و ملكة خويش سـازد 

وجوي او زمين و درياها را زير پا گذاشت و چون سرنوشت دخترش را از خورشـيد   جست
. سكونت گزيد) Eleusis(با رنجش فراوان از خدايان روي گردانيد و در الئوسيس ، شنيد

چنين مقرر داشـت كـه از   ، وي به دليل خشمي كه از سرنوشت دخترش به او دست داد
) Olampe(عهد بست كه پـا بـه المـپ    . رويد و در زير خاك بماندآن پس دانه از خاك ن

گاوان به عبـث در زمـين   . نگذارد و گندم نروياند تا آن كه دخترش را به او باز پس دهند
از خاك سوخته ؛ كشاورز به عبث دانه و جو در ميان شيارهاي شخم مي افكند؛ راندند مي

از پلوتـو  ، خـداي خـدايان  ) Zeus(سدر نهايـت زئـو  ... خورده چيزي نمـي روييـد   و ترك
كند كه دمتر را به مادرش پس بدهد و اين گونه آدميان را از خطر نابودي  درخواست مي

شود كه پرسفونه دو سـوم سـال را بـا مـادرش و در      اما مقرر مي. دهد و قحطي نجات مي
 و هر سـال . جهان بيرون باشد و يك سوم سال را با شويش در جهان مردگان سپري كند

دمتر بـه شـكرانة يـافتن    . از جهان زيرين بازآيد، هاي بهاري شاداب است كه زمين از گل
 -453: 1382، فريـزر (ها را پربار كرد و سرتاسر زمين را غرق شكوفه كرد  مزرعه، اش گمشده

 . )62-53: 1378، و روزنبرگ 454

 »فـراخ كـرت  «به درياي ها  پالودن و هدايت آب، مزدا شخصاً از جاري كردن اهوره، در اوستا. 4

پـيش   »ويسـپوبيش «به سـوي درخـت   «هاي پالوده شده  در ادامه اين آب. گويد سخن مي

هـاي   بـذر هريـك از گونـه   «درخت دربردارندة تمام بذرها كه به گفتة اهـورامزدا  . روند مي

 -اهـوره مـزدا  - بذر گياهاني كـه مـن  ... صدها هزارها ، هزارها، صدها: رويد گياهانِ من مي
... بخش را خوراك و گياه پديـد آورنـد   بارم تا مردمِ اَشَون و گاوِ افزوني ران بر آنها فروميبا
  . )707: 2ج، 1370، دوستخواه(
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